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در روش، رویکـرد و گفتمـان مجلـه حـوزه و هـدف نشـر آن در دوره جدید، 
اشـاره داشـتیم، کـه مجله حـوزه از موضع »فـن‌آوران حوزوی«1 بـا گفتمان 
روشـن‌فکری حـوزوی سـخن می‌گویـد و توجیه‌گـر حـال کنونـی حـوزه و 
روحانیت نیسـت؛ بلکه در پی افق‌گشـایی و کارآمدسـازی حوزه و روحانیت 

بـرای انجـام وظیفـه جهانی و تمدنی آن اسـت.
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ازایـن‌رو، هـر شـماره مجلـه را بـه یکـی از 

موضوعـات راهبـردی و کلیدی که هم می‌تواند 

فرصـت باشـد، اگـر درسـت بشناسـیم و بهـره 

ببریـم و هـم می‌توانـد تهدید باشـد، اگر از فهم، 

شـناخت و چنـد و چـون آن نـاآگاه باشـیم.

در شماره پیش »فضای مجازی و حوزه‌های 

علوم دینی« را منتشـر کردیم و جسـتارهایی را 

بـر رسـیدیم و میدان‌هـا و ناگفته‌های بسـیاری 

هم بماند. در این شـماره »تمدن نوین اسلامی 

و حوزه‌هـای علـوم دینـی« کـه هـدف انقلاب 

اسلامی و رویکـرد نظـام و اَبَرْوظیفـه امـروز 

حوزه‌هـای علوم دینی اسـت، نکته‌هایی درخور 

فرادیـد می‌نهیم:

یکم: در اندیشـه الهی و قرآنی، کمال تمدن، 
تجلـی اسـمای جمـال و جلال الهـی در همـه 

لایه‌هـای زندگـی بشـر اسـت و رویکـرد تمدنی، 

سـامانه اندیشـه‌ای و رفتـاری اسـت کـه پنـج 

رابطـه انسـان2 را در زندگـی بـرای رسـیدن بـه 

خلافت‌اللهـی و حاکمیـت قـرآن و ظهـور کل 

اسلام سـامان می‌دهد و محور آن انسـان است 

کـه تـوان شـناخت و تسـخیر همـه هسـتی را 
رْضِ«3 

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ مَـا فِ ال ـمْ مَـا فِ السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
دارد: »وَسَـخّ

هرچـه انسـان بـه پـروردگار هسـتی نزدیک‌تر و 

شـبیه‌تر شـود خلاق‌تـر و شـکوفاتر می‌گـردد و 

ـکَ مِثْلِ أو مَثَلی، 
َ
بـه مقام: »عَبدی أطَعْنِ حتّ أجْعَل

ون« که شـبيه مقام 
ُ

ون وَ یَقُول کُنْ فَیَک
ُ

أقُول کُنْ فَیَک
انبیا و اولیای الهی اسـت، می‌رسـد. روح تمدن 

بهـره‌وری بهینـه از همـه ظرفیت‌ها و هم‌افزایی 

شـبکه‌ای و توحیدی همه انسـان‌ها در راسـتای 

یعنـی خلاقیت‌هـا هـم  اسـت؛  خلـق مـدام 

میوه‌هـای تمدن‌انـد و هـم سـکوی اوج‌گیـری 

آن رویکـرد تمدنـی و رو بـه کمال مطلق سـنتي 

اسـت حاکم بر هسـتی. هسـتی هر لحظه در کار 

 يَوْمٍ 
َّ

کمـال و رخ‌نمایـی جمـال و کمال الهی: »كُل

نٍ«4 می‌باشـد.
ْ
هُـوَ فِ شَـأ

 بنابرایـن، هـم کتـاب طبیعـت و هـم کتاب 

زندگی قرآن کریم رو و سویشـان به سـوی کمال 

و خلـق مـدام اسـت و ایـن دو دسـتاورد بزرگـی 

بـرای پرچـم‌داران تمـدن مهـدوی می‌‌باشـد. 

مبانـی تمـدن اسلامی؛ توحیـد، قسـط، قـرآن، 

امامـت و معـاد اسـت و محـور همـۀ این‌هـا، 

انسـان می‌باشـد نـه به‌عنوان حیـوان برتر؛ بلکه 

بـدان جهـت کـه خلیفـه خدا در زمین و هسـتی 

ست. ا

ــان  ــادی انس ــدن و ه ــه تم ــرآن مرامنام ق

ــه مقــام خلیفةاللهــی اســت و قســط، عــدل  ب

ــه تمــدن ‌اســت، کــه در عصــر  و آزادی جانمای

مهــدوی همه‌گیــر می‌شــوند و معــاد، میقــات 

ــن  ــد. ای ــان می‌باش ــی انس ــدن و جاودانگ تم

ــت،  ــط، امام ــرد، قس ــم، خ ــو، عل ــه در پرت هم

انتظــار، مقاومــت و عاشــورا کــه نمــاد عینیــت 

ــت و  ــدار مقاوم ــت و م ــزان هدای ــاب و مي کت

صــراط مســتقیم حرکــت کاروان تمــدن بشــری 

ــه  ــود و ب ــاده می‌ش ــد، پی ــت، رخ می‌‌نمای اس

کمــال می‌رســد.

دوم: درست است که اسلام، تمدنی با شکوه 
بـه یـادگار نهـاده؛ ولی پرسـش این‌جاسـت، که 

آیـا بـا نیازهـای دورکران و گسـترده اساسـی كه 

بشـر امـروز دارد و سـیطره رسـانه‌ای، فرهنگـی 

و اقتصـادی کـه تمـدن غـرب پدید آورده اسـت 
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و پیچیدگـی ارتباطـی کـه گسـتره‌اش جهانـی 

اسـت و زمـام آن بـه دسـت دشـمنان اسلام و 

قـرآن می‌باشـد، اندیشـه‌وران نـاب اسلامی و 

تمدن‌پژوهـان دینـی می‌تواننـد پرچـم تمـدن 

اسلامی را فرا راه بشـر قرار داده و انسـان‌ها را به 

سـوی تمـدن موعود ببرند؟! پیشـرانان اندیشـه 

اسلامی؛ چون امام فرمودند: همه انسـان‌ها 

کمال‌طلب‌انـد؛ ولـی در مصـداق کمـال اشـتباه 

می‌کننـد، حتـی مسـتکبران هـم فکـر می‌کنند 

کمـال در اسـتکبار و سـیطره بـر مـردم و جهـان 

است...!

علامه طباطبایی و شاگردان ایشان و مرحوم 

 شـاه‌آبادی اسـتاد و مربـی امـام خمینـی

نویسـنده کتـاب الانسـان و الفطـرة بـر آننـد که 

اسلام بر پایه فطرت انسـان و سرشـت آفرینش 

و قوانیـن حاکـم بـر هسـتی نهاده شـده اسـت: 

ـقِ 
ْ
ل  لَِ

َ
 تَبْدِيـل

َ
ـا ل يَْ

َ
ـاسَ عَل

ّ
تيِ فَطَـرَ النَ

َّ
ِ ال

»فِطْـرَتَ الَلّ
 5 و خاتم‌‌بـودن پیامبـر» ُ قَيمِّ

ْ
يـنُ ال ِ ذَلِـكَ الدِّ

الَلّ
و جاودانگـی اسلام، نیـز یکـی از قواعـد آن 

همیـن اسـت و نیازهـای فطـری با بـود و نمود 

انسـان آمیخته اسـت، هر جا انسـان باشـد این 

نیازهـا هسـت، ماننـد نیـاز بـه غـذا و جنـس 

مخالـف و تولیـد نسـل؛ ولـی مهم شـکوفاکردن 

و بهره‌بـرداری درسـت از آن‌هاسـت.

اسلام برنامـه و نرم‌افزارهای فطرت‌پسـند و 

انسـانی بـرای شـکوفایی داده‌هـای فطرت دارد، 

بـه فرمـوده امیـر موحـدان، انبیـا آمده‌انـد 

وهُـمْ مَنْسيَِّ  رُ دُوهُمْ مِيثَـاقَ فِطْرَتِـهِ وَ يُذَكِّ
ْ
کـه: »لِيَسْـتَأ

ـمْ دَفَائِـنَ  ُ وا لَ بْلِيـغِ وَ يُثِيـرُ ـمْ بِالتَّ يِْ
َ
ـوا عَل تَجُّ نِعْمَتِـهِ وَ يَْ

عُقُولِ؛6 کار انبیا آن است که انسان را به انجام 
ْ
ال

پیمـان فطـرت و یـادآوری نعمت‌هـای بی‌کران 

الهـی و برانگیختـن گنجینه‌هـای خـرد وادارنـد 

و پیامبـران و جانشینان‌شـان برنامه‌هـا و راه 

عمل‌کـردن آموزه‌های انسان‌سـاز و جامعه‌پرداز 

قرآنی را در صحنه زندگی و عملی نشان دادند«. 

و بـرای همـه لایه‌هـا و سـاحت‌های زندگـی راه 

رشـد و بالندگـی فـردی، اجتماعـی و سـعادت 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ«.7

ُ
مْ فِ رَسُولِ الِلَّه أ

ُ
ك

َ
بشر را بر نمودند: »ل

قاعـده فطری تمدن‌سـاز دیگر عشـق انسـان 

بـه کمـال، زیبایی‌هـا و گریـز و نفـرت انسـان از 

پلیـدی، جهـل و ظلـم و سـیاهی و هـر نقصـی 

وهُـم  ر اسـت، اکسـیر عشـق، کـه همـان: »وَ یُذَکِّ

مَنسيَِّ نِعمَتِـهِ« اسـت؛ يعنـی وقتـی در جان و دل 
انسـان‌ها جـای گیـرد او را بی‌قـرار کرده و سـر از 

پـا نشـناخته‌ بـه سـوی معشـوق می‌شـتابد و با 

ایـن عشـق، هـم خود می‌بالد و رشـد نمی‌كند و 

هـم دیگـران را بالنـده می‌سـازد.

به گفته مولوی:

هر که را جامعه ز عشـقی چاک شـد

او ز حـرص و عیـب کلّـی پـاک شـد

شاد باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبـیــب جمــله علــت‌های مـا

جســم خاک از عشق بر افـلاک شد

کــوه در رقـص آمــد و چـالاک شـد

جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای

زنده معشـوق است و عاشق مرده‌ای

این عشق سکوی پرش به سوی همه زیبایی 

و خوبی‌هاسـت، کـه نمـود و راز تمـدن بشـری 

اسـت. منادیـان تمـدن حوزوی بـا بهره‌گيری از 

نـور تابنـاک آموزه‌هـای بلند قرآن، عقـل، تزکیه 
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و طهـارت نفـس خـود و دیگـران و برافروختـن 

خورشـید عشـق بـه خـدا و خوبـان و بالابـردن 

می‌تواننـد  انسـان‌ها  همنوع‌دوسـتی  لامسـه 

تمدن نوین انسـانی و اسلامی را فراروی بشـر 

نهنـد و بـا نشـان‌دادن زیبایی‌هـای آموزه‌هـای 

اسلامی، قرآنـی و روایـی، امـت اسلامی و 

حق‌جویـان جهـان را بـه سـوی اسلام جـذب 
بَعُونـا«.8

َ
تّ ـوْ عَلِمُـوا مَاسِـنَ کَلامِنـا لاَ

َ
کننـد، كـه: »ل

سـوم: خوشـبختانه میـراث راهگشـایی برای 
حرکـت بـه سـوی تمـدن مهـدوی را راهبـران 

انقلاب، عالمـان و عارفـان روشـن‌اندیش بـه 

یـادگار گذاشـته‌اند، رویکـرد تمدنـی در حرکـت 

علمـی و عملـی راهبران و اندیشـه‌ورزان انقلاب 

دیریـن اسـت. خـط حرکـت تمدنـی از میـرزای 

شـيرازی بـزرگ و ملاحسـینقلی همدانـی و 

سـیدجمال‌الدین اسـدآبادی تـا امـام خمینی و 

همراهـان نظـری و عملـی او با فراز و فرودهایی 

امتداد یافته اسـت؛ پس از نهضت پانزده خرداد 

این مهم در اندیشه‌های اندیشه‌وران و منادیان 

انقلاب پرنمـود شـد. ازایـن‌رو، می‌تـوان گفـت 

پایه‌ها و اصول زیرین اندیشـه انقلاب اسلامی 

مکتـب انتظـار و حکومت عدل مهدوی و تمدن 

جهانی آن عدالت‌گسـتر بوده است. جهت‌گیری 

عدالـت، تمـدن اسلامی و مهـدوی در همـه 

گفته‌هـا، نوشـته‌ها و تلاش‌هـای نرم‌افـزاری و 

سـخت‌افزاری، جهـاد تبیین و تبلیغ‌شـان نمود 

دارد؛ یعنی رویکرد تمدن نوین اسلامی سـخن 

امـروز راهبـران انقلاب نیسـت. 

یــادم نمــی‌رود در دهــه پنجــاه کــه افتخــار 

شــاگردی رهبــر فرزانــه را داشــتم، دربــاره 

اســامی  تمــدن  شناســاندن  و  پژوهــش 

تمــدن  این‌کــه  از  و  می‌کردنــد  ســفارش 

ــه  ــامی رو ب ــورهای اس ــی در کش ــدرن غرب م

ــد  ــد و می‌فرمودن ــج می‌بردن ــود، رن گســترش ب

در دانشــگاه‌ها و دبیرســتان‌ها در ذهــن نســل 

جدیــد ایرانــی و اســامی، میــراث تمــدن 

ــران را  ــل اســام و ای ــات متقاب اســام و خدم

ــه فراموشــی ســپرده‌اند و از اســام، چهــره و  ب

نمایــی واپس‌گــرا، مرتجــع و مخــدّر در ذهــن 

ــا بهره‌گیــری از روحیــه  جوانــان می‌ســازند و ب

وطن‌دوســتی ایرانیــان تمــدن غربــی را در 

ــازی  ــران بومی‌س ــاله ای ــدن 2500س ــب تم قال

می‌کننــد، امــام خمینــی و اندیشــه‌وران 

اســام نــاب را ارتجــاع ســیاه می‌‌نامنــد و خــود 

را پیشــروان انقــاب ســفید و پرچــم‌دار تمــدن 

بــزرگ ایرانــی، نامیدنــد. روزی بــا یکــی از 

دوســتان در راه رفتــن بــه منزلشــان بــا حضــرت 

ــروز چــه  ــم و پرســشِ »ام ــدار کردی اســتاد دی

بایــد کــرد؟« را بــا ايشــان مطــرح كــردم. کتــاب 

انقــاب اســامی جلال‌الدیــن فارســی دســت 
ایشــان بــود، فرمــود از کتــاب خدمــات متقابــل 

اســام و ایــران شــهید مطهــری الگــو بگیریــد و 
دســتاوردها و خدماتــی را کــه اســام بــه ایــران 

و ایرانــی کــرده بیــان کنیــد؛ چــون تــاش 

ــی  ــدن جعل ــخ و تم ــا تاری ــرای م ــد ب می‌کنن

ــف  ــی را تحری ــت ایران ــخ و هوی ــازند؛ تاری بس

کننــد، هــم در میــدان و ذهــن و هــم در بنیــان 

و اندیشــه‌های نخبــگان؛ پــس بایــد کارهایــی 

ماننــد خدمــات متقابــل اســام و ایــران شــهید 

ــه انجــام رســد. ــر آن‌هــا ب مطهــری در براب
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 بنابرايـن، کار جمعـی شـروع کنیـد؛ مکانـی 

بـرای کارهـای پژوهشـی‌تان در نظر بگیرید؛ من 

هم تأمین مالی می‌کنم؛ اسلام دسـتاوردهای 

تمـدن ایـران را بـا تصحیـح جهـت و رویکـرد 

درسـت، بـارور و شـکوفا کـرد و ویژگی‌هـای 

انسـانی، تمدنـی و اخلاقـی ایرانـی را بـارور و 

بالنـده سـاخت؛ بایـد آثـار علمـی و تمدنی دوره 

ایران اسلامی و دانشـوران دانش‌گسـتر و آثار و 

آفرینه‌هایی که افتخار بشـر اسـت فرادید نسـل 

جـوان قـرار داد. روزی کـه ترجمـه و برگـردان 

پارسـی کتـاب تمـدن در بوتـه آزمایـش آرنولـد 

تویـن بـی در 1353شمسـی، به بازار کتاب آمد، 

توصیـه فرمودنـد این کتاب را بخوانید و ببینید 

چگونـه نبـود معنویـت، تمـدن غـرب را تهدیـد 

می‌کنـد و چگونـه نسـبت بـه زنده‌شـدن دوبـاره 

تمدن اسلامی هشـدار می‌دهنـد. خواندن این 

کتـاب توصیـه مربـی دیگـرم عـارف بـه معارف 

علـوی اسـتاد علـی حکیمـی نیـز بود، بـه اتفاق 

دو نفـر از دوسـتانم، بخشـی از ایـن کتـاب را 

مباحثـه کردیم.

اســـتاد علـــی حکیمـــی از زمـــره اندیشـــه‌وران 

انقلابـــی بـــود، کـــه دغدغه‌هـــای تمدنـــی 

بـــه برپایـــی حکومـــت اســـامی داشـــت. او 

از آزمون‌هـــای تمدن‌ســـاز علـــوی در دوره 

ــه‌های  ــان و اندیشـ ــاله حکومت‌شـ ــج سـ پنـ

تمدنـــی صادقیـــن می‌گفـــت و این‌کـــه 

ـــای تمـــدن و  ـــر و امـــام صـــادق، بن امـــام باق

ـــا  ـــد و ب ـــاد نهادن ـــاب اســـامی را بنی ـــگ ن فرهن

پـــرورش بیـــش از چهارهـــزار دانش‌آموختـــه 

در علـــوم گوناگـــون افق‌هـــای گســـترده‌ای را 

در دانش‌هـــای قرآنـــی و اســـامی گشـــودند 

و هـــم مبانـــی و رویکردهـــای تمـــدن نـــاب 

محمـــدی را تبییـــن کـــرده و گســـتراندند.

در ایــن بــاره، مســتمر ســخنان راهگشــا 

را  مــا  بینــش  و  دلـپذیـــری می‌فرمــود  و 

ژرفـــایی می‌بـخشیـــد و شکوفـــا می‌کــرد 

و امیــد و تعهدمــان را در راســتای حفــظ و 

  شناســاندن میــراث تمدنــی حــوزه صادقیــن

برمی‌انگیخــت. از اســوه‌ها و تــاش آن‌هــا 

ــی  ــاروری میــراث علمــی و تمدن در حفــظ و ب

ــران،  ــتگان و معاص ــت؛ از گذش ــام می‌گف اس

ــدر  ــهید ص ــاز ش ــن نظام‌س ــای ذه از ویژگی‌ه

ــود  ــرد و می‌فرم ــاد می‌ك ــتی ي ــهید بهش و ش

ــاب  این‌هــا هــم حقیقــت اســام و معــارف ن

ــا  و انسان‌ســاز او را خــوب شــناخته‌اند، هــم ب

تمــدن مــدرن و چندوچــون آن و ضعف‌هایــش 

آشــنایند و هــم در تبدیــل قواعــد و اصــول نــاب 

ــای  ــام و راه‌ه ــکیلات و نظ ــه تش اســامی ب

ــامی  ــع اس ــی جوام ــال کنون ــت از ح برون‌رف

ــد. ــی توانمندن ــکوفایی و تمدن ــوی ش ــه س ب

مـا دیدیـم کـه پـس از پيـروزی انقلاب 

اسلامی چگونه در مدتی کوتاه شـهید بهشـتی 

قواعد اساسـی جمهوری اسلامی و تشـکیلات 

آن را بـا بهره‌گیـری از نخبـگان فقهـی و دانشـی 

کشـور اعـم از نخبـگان اجتماعـی و سیاسـی در 

مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و بـا اسـتفاده 

از متـون اسلامی و تجربه‌هـای حقوقـی دنيـا 

تدویـن و سـامان دادنـد؛ قانـون اساسـی‌‌ای 

اصیـل، نـاب و همگـون با مقتضیات و نیازهای 

انقلاب و مـردم. شـادروان آیـت‌الله شـاهرودی 
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وقتـی در قـوه قضائیـه در کار تدویـن قانـون 

جدیـد مجـازات اسلامی بودنـد می‌فرمودنـد، 

مـا بهتریـن قانـون اساسـی را داریـم، قانونـی 

کـه هـم زیرسـاخت‌ها و اصـول نـاب قرآنـی 

و  جامعه‌سـازی  زمینـه  در  را   اهل‌بیـت و 

پایـه  بـر  حکومتـی  برقـراری  و  تمدن‌سـازی 

عـدل، توحیـد و کرامـت انسـان دیـده اسـت و 

هـم اسلامی، هـم عصـری، هـم عملـی و هـم 

می‌باشـد. تمدن‌سـاز  و  نظام‌سـاز 

خوانـدن  بـر  بارهـا  حکیمـی  شـادروان 

اجتهـادیِ دروس فقـه و اصول سـفارش می‌کرد 

و می‌فرمـود: فقـه بـه معنـای حقیقـی آن وجـه 

عینـی و عملـی مکتـب اسـت، فقـه دانـش 

شـناخت شـریعت و سـبک زندگی و اجتماعی 

مسـلمین اسـت. ظهـور عینـی و عملـی اسلام 

بـا شـریعت انجـام می‌گیـرد. مـا در آن زمان که 

طلبـه جـوان بودیم از این‌که حوزه‌ها کارشـان را 

فقـه قـرار داده‌ بودنـد انتقـاد می‌کردیم و همین 

را عامل رکود حوزه‌ها و مسـلمین می‌دانسـتیم 

و بـر رویـه رایـج حاکـم بـر حوزه‌هـای علـوم 

دینـی بـر آشـوبیده بودیـم. او ما را بـه نگاهبانی 

علـم شـریعت فـرا می‌خوانـد و می‌فرمـود: اگـر 

بخواهيـم جامعـه اسلامی را بسـازیم؛ باید بُعد 

اجتماعـی و عینـی اسلام را کـه همـان علـم 

شـریعت، فقه و اجتهاد اسـت، درست بشناسیم 

و نظامـات اسلامی را بـه وسـیله علم شـریعت 

تبیین و سپس عینی و عملی کنیم؛ رویکردها 

را تغییـر دهیـم تـا فقـه و ظرفیت جامعه‌سـاز و 

تمدن‌سـاز شـریعت را برنماییم. ایشـان تربیت 

را  موضوع‌شـناس  و  زمان‌شـناس  مجتهـدان 

سـنگ زیریـن رسـالت حوزه‌هـای علـوم دینـی 

می‌دانسـت و می‌فرمـود علـوم اسلامی زیـر 

چتـر توحیـد بـا رویکـرد تغییر اجتمـاع، تربیت 

و تزکیـه انسـان بهـره می‌دهنـد و نقش‌گـذار در 

رشـد پیـروان خویـش می‌شـوند، چـرا كـه تعبد 

بـدون معرفـت و شـناخت راه بـه جایی نمی‌برد: 

كَحِمـارِ الطّاحونَـةِ يَـدورُ و لا  ـدِ عَىل غَيـرِ فِقـهٍ  »الُمتَعبِّ
يَبـرَحُ«؛9 هم‌چنیـن علـم بـدون تزکیـه، چونـان 
عـالُِ بِال عَمَـلٍ کَالقـوس بِال 

ْ
کمـان‌داری بـدون زه: »ال

عـالُِ بِال 
ْ
وَتَـر«10 و درختـی بـدون میـوه اسـت: »ال

ـرٍ«.11 َ
َ

ـجَرِ بِال ث
َ

عَمَـلٍ کَالشّ
اسـتاد حكيمی بر آن بود که پس از سـقیفه 

تحریـف اسلام نـاب آغـاز شـد بـه گونـه‌ای کـه 

وِ  فَـرْ
ْ
بْـسَ ال

ُ
مُ ل

َ
سْال ِ

ْ
بِـسَ ال

ُ
امـام علـی فرمـود: »ل

«؛12 اسلام ماننـد پوسـتینی واژگون‌شـده 
ً
وبـا

ُ
مَقْل

اسـت؛ نیز بيان داشـت: اسوه‌های واقعی مانند 

امـام علـی نيـز سيمای‌شـان وارونـه نشـان 

داده شـده، بـه گونـه‌ای کـه پـس از شـهادت در 

 محـراب عبـادت، مردم شـام گفتند مگر علی

ايـن تحریف‌هـا در  نمـاز می‌خوانـده اسـت. 

معانـی و در جابه‌جایـی ارزش‌هـا و معـروف و 

منکر انجام گرفت و تاکنون ادامه یافته اسـت. 

بنابراين، برای احیای اسلام باید نقاب تحریف 

از چهره تعالیم و معارف اسلامی برداشـته شود 

و مفاهیـم اسلامی معانـی واقعی‌شـان را در 

ذهـن جامعـه پیدا کنـد. ازاين‌رو، دو اصل نقش 

زیریـن در بنـای تمدن نوین اسلامی دارد، یکی 

زدودن تحریف از چهره اسلام و دیگری بالابردن 

لامسـه اجتماعـی شـهروندان؛ به ویـژه نخبگان 

و عالمـان و آنانـی کـه در جامعـه نقش‌‌گذارنـد.
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دربـاره لامسـه اجتماعـی بـا بیان ایـن که در 

روایات آمده اسـت: »الُمؤمِن للمُؤمن كالبُنْيان يَشـدّ 

؛13 مؤمنـان و شـهروندان جامعـه 
ً
بَعْضَـه بَعْضَـا

اسلامی بایـد هم‌افـزا باشـند تا جامعه اسـتوار 

شـود«. بی‌تفاوتـی و فرد‌محـوری جامعـه را بـه 

هـم می‌ریـزد و متلاشـی می‌کنـد و این شـعر را 

زمزمـه کرد:

تـو کـز محنـت دیگـران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی14

 یُنـادِی یا 
ً
ـعَ رَجُال پیامبـر خـدا فرمود: »مَـنْ سَِ

سْـلِم«15 اگـر لامسـه  یْـسَ بُِ
َ
بْـهُ فَل ـمْ یُِ

َ
مُسْـلِمِیَن فَل

ْ
ل

َ
ل

اجتماعـی بـالا رود، ظلـم و سـتم از جامعـه 

رخـت بـر می‌بنـدد. نمی‌شـود کسـی خـودش را 

مسـلمان بداند و شـب با شـکم سـیر بخوابد با 

این‌که همسـایه و همشـهری‌اش گرسنه است: 

ـا مَـنْ بـاتَ شَـبْعانَ وَ جـارُهُ جَائِـعٌ« بایسـتی  یْـسَ مِنَّ
َ
»ل

لامسـه اجتماعی مسـلمان به اندازه‌ای بالا رود 

کـه اگـر در مغـرب بـه کسـی سـتم شـود و او در 

مشـرق باشـد، به داد برادر مسـلمانش بشـتابد.

پیامبر اعظم لامسـه اجتماعی‌اش در اوج 

بـود؛ تـا جایـی کـه خداونـد بـه حضـرت خطاب 

قُـرْءَانَ لِتَشْقىَ«16 
ْ
يْـكَ ال

َ
نَـا عَل

ْ
نزَل

َ
می‌فرمایـد: »طـه مَـآ أ

او دایره قاعده لامسـه اجتماعی را به ترک فعل 

هـم گسـترش مـی‌داد. بـر اسـاس ایـن قاعـده، 

سـکوت و تـرک فعـل هم در برابـر ناهنجاری‌ها 

و ظلـم و سـتم روا نیسـت. بنابرایـن، در روابـط 

اجتماعـی، »الاعمـال بالنتایـج« اسـت نه بالنیات؛ 

و عالمـی کـه بـا سـکوتش سـتمی را تأییـد کند 

کِت  عادل نیسـت؛ زیرا در روایت اسـت که: »السَـا

اضِ« و یـا »الـرّاضي بِفِعـلِ قـومٍ فهـو منهـم« آن  أخـو الـرَّ

‌کـه در برابـر ناروایی‌ها سـکوت می‌کند، همانند 

کسـی اسـت کـه راضی بـر آن ناروایی‌هاسـت و 

آن‌ که راضی به اقدامی سـتمگرانه باشـد؛ گرچه 

خودش کاری نکرده باشـد باز هم در گناه آن‌ها 

شـریک اسـت، او مـودّت را كـه در قـرآن آمـده 

اسـت، همـان لامسـه اجتماعـی می‌دانسـت. 

مـودّت زیربنـای امـت واحـده اسـت و روابـط 

اجتماعـی را نهادینـه و اسـتوار می‌سـازد؛ بـرای 

همیـن بـه کوه‌ها که سـنگر زمین‌اند قرآن اوتاد 

 17.»
ً
وْتـادا

َ
 أ

َ
بـال ِ

ْ
رْضَ مِهَـادًا وَال

َ ْ
عَـلِ ال ْ َ

ْ ‏ن لَ
َ
می‌گویـد، »أ

در جامعـه‌ای کـه مـودت و تعـاون بـر اسـاس 

خوبی‌هاسـت، گنجینه وجود انسـان‌ها کشـف 

و بـه کار گرفتـه می‌شـود و ظرفیـت اجتماعـی 

بـالا مـی‌رود و ایـن روایـت را می‌خواندنـد کـه: 

»النّـاس اوعیـه و خیـر النّـاس اوعاهـا«؛ بهترین مردم 
آن‌هایی هسـتند که ظرفیت‌شـان بیشـتر باشد. 

لنـاسُ معـادِنُ 
َ
در روایتـی اسـت کـه فرمودنـد: »ا

اسـتعدادهای  تـا  فِضـةِ«،18 
ْ
ال وَ  الذهَـبِ  کمَعـادِنِ 

درونـی افـراد و جامعـه درسـت شـناخته نشـود 

و از آن‌هـا نیـک بهـره گرفتـه نشـود، جامعـه 

اسلامی سـوی تمدنـی پیـدا نمی‌کنـد و بالنده 

نمی‌شـود. امت اسلامی؛ چون بر اسـاس سنن 

الهـی و قوانیـن فطـری سـامان گرفته اسـت، با 

ظرفیت‌تریـن امـت اسـت. نـه تنهـا کاربـران و 

کارگـزاران و راهبـران جامعـه بهـره تلاش‌شـان 

را می‌برنـد؛ بلکـه همراهـی جریـان نوامیـس 

فطـرت و طبیعـت هـم یار و همراه آن‌هاسـت و 

 
َ

هْـل
َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
ظرفیت‌هایشـان را افـزون می‌کنـد: »وَل

ـمَاءِ  ـمْ بَـرَكَاتٍ مِـنَ السَّ يِْ
َ
فَتَحْنَـا عَل

َ
قَـوْا ل

ّ
ى آمَنُـوا وَاتَ قُـرَ

ْ
ال

رْضِ«19 پس از پیروزی انقلاب خدمت استاد 
َ ْ
وَال
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 حكيمـی رسـیدم، فرمودنـد: امـام خمینـی

شـاهراه حركـت بـه سـوی تمـدن اسلامی و 

حکومـت موعـود مهـدی را بـاز کردنـد، ایـن 

شـما‌ها هسـتید که بایسـت در کمال و تکامل 

ایـن انقلاب و پیاده‌شـدن اهـداف آن شـب و 

روز بکوشـید و مسـئولیت علما و حوزه‌ها امروز 

خیلی سـنگین اسـت.

چهـارم: بـر ایـن اسـاس، روحانیـت ‌بایسـتی 
بـرای حرکـت بـه سـوی تمـدن نویـن اسلامی، 

نرم‌افـزار و سـخت‌افزار و سـازوکار بایسـته و 

شایسـته و در خـور ایـن رسـالت مهـم را آمـاده 

سـازد و نظـامِ ‌شـناختی، رفتـاری، ارزشـی و 

آموزشـی  در خـور و همگـون بـا ایـن هـدف پی 

‌ریـزد و اگـر لازم شـد حـال حـوزه را بـر ایـن مدار 

متحـول کننـد. حوزویانـی کـه امـروز پرچمـدار 

شـناخت و شناسـاندن اسلام و هدایـت مـردم 

بـه سـوی معـارف ربانـی و ملکوتـی و انسـانی 

و اجتماعـی و تمـدن نویـن اسلامی هسـتند؛ 

بایـد هـم خـود و هم مردم را به سـمت و سـوی 

خداگونه‌شـدن عـروج دهنـد و بـالا برنـد؛ چنین 

کاری نشاید مگر این‌که سپهر حرکت و سوی و 

سـمت این نظامات با مدد از سـنت الهی حاکم 

بر هسـتی جامعه خیمه زند و ظرفیت ناگشـوده 

مـردم و جامعـه را بـرآورد و همـراه حرکـت رو به 

تمدنی خویش کند. علم را در خدمت عمل قرار 

ـهُ«. عقل و خرد رهبران 
ُّ
 كل

ٌ
دهـد کـه: »الإيمـانُ عمـل

دینـی و اجتماعـی مـردم را بـالا بـرد؛ هم‌چنین 

خـود بـر داده‌هـای عقلی دیگران بسـنده نکند و 

همه را به پرسـش‌گری، نقادی و اندیشـه‌ورزی 

بخوانـد و معقـولات دیگـران سـکویی بـرای 

رسـیدن بـه خردهـای والا قـرار دهـد نـه آن‌کـه 

از آن معقـولات وام گیـرد کنـج و خـرد انسـان 

و جوامـع را بشـوراند تـا نفـس و جـان آن‌هـا به 

خلاقیـت رسـد نـه آن‌کـه ذهـن و دل افـراد را از 

معلومـات پـر کند. عقل عملی، چراغ راه کاروان 

تمدنـی بشـری اسـت و روحانیـت در عمـل بـه 

ارزش‌هـای تمدنـی بایسـت پیشـران باشـد و با 

نـور و روشـنایی عمـل و رفتـار خـود مـردم را بـا 

ـاسِ  کاروان تمـدن همـراه سـازد: »کونُـوا دُعَـاةً لِلنَّ

سِـنَتِکمْ«20 مـردم در هندسـه تفکـر الهی و 
ْ
ل

َ
بِغَیـرِ أ

اسلامی محور حرکت تمدنی و رو به کمال‌اند، 

در اندیشـه قرآنـی خدامـداری بـه منزلـه خـون 

در کالبـد همـه حرکت‌هاسـت. مـدار خواسـت 

خداونـد مردم‌انـد: »ألَخلـقُ عِیـالی وَ أفضـل النّـاس 

أنفعهـم للنّـاس« هـر اندیشـه و مکتبی که مردمی 
باشـد و در رسـاندن سـود به مردم جلودار باشـد، 

ماندگارتـر خواهـد بـود. حوزه‌هـای علـوم دینی 

در صورتـی تمدن‌سـاز می‌شـوند کـه از آسـمان 

آرمان به زمین عمل هبوط کنند و اندیشـه‌های 

فرازمنـد را بـه راهبردهـای تـراز تمدنـی تبدیـل 

نماينـد؛ همچنان‌کـه در سـوره توبه آمده اسـت: 

ينِ  هُوا فِ الدِّ
َ

مْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّ ِ فِرْقَـةٍ مِنُْ
ّ

 نَفَـرَ مِـنْ كُل
َ

ـوْل
َ
»فَل

ـمْ«.21 يِْ
َ
ا رَجَعُـوا إِل

َ
وا قَوْمَهُـمْ إِذ وَلِيُنْـذِرُ

ــه  ــذار ب ــذار اســت، ان ــرای انجــام ان ــه ب تفقّ

دامن‌گیــری از هــر آنچــه مانــع کمــال و رشــد 

انســان، جامعــه و ظهــور دیــن در گســتره زندگی 

اســت. در انــذار شــناخت جامعــه و مــردم، 

ــردم  ــت م ــرای هدای ــته ب ــناخت‌های بایس ش

و هدف‌مندســازی و راســت‌روی روحانیــت 

آمــده اســت، تفقّــه بــرای تفقّــه یــا چنــد عمــل 
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ــوم  ــای عل ــت و حوزه‌ه ــردی نیس ــادی و ف عب

دینــی نيــز نبايــد در آن بماننــد؛ اصــول و 

دانش‌هــای شــریعت حتــی علــم توحیــد 

بــرای شکوفاســازی انســان و بالندگــی جوامــع 

اســامی و ایجــاد تمدنــی بــا طــراوت، دلپذیــر، 

ــا  ــت، حوزه‌ه ــوی اس ــی و معن ــانی و اله انس

بــرای ایــن کــه ســرمایه اجتماعــی خویــش را 

بــالا برنــد، مــردم را بــه قیــام قســط کــه هســته 

ــر  ــزون ب ــد؛ اف ــرا خوانن ــه خوبی‌هاســت ف هم

ــه  ــی ب ــول از خودبین ــدار تح ــر م ــد ب ــن بای ای

ــداری،  ــه خدام ــوری ب ــی، از خودمح مردم‌بین

ــاد و  ــه جه ــل ب ــش، از بی‌عم ــه دان ــل ب از جه

تــاش و از ننگ‌اندیشــی بــه جهانــی و آن 

جهانی‌اندیشــی حرکــت کننــد.

موتـور حرکـت تمـدن، تلاش بـرای تعالـی 

است. حرکت و تلاش؛ شادابی، امید، شکوفایی 

و بالندگـی مـی‌آورد و از همیـن شـکوفایی جان 

انسـان و جامعـه بالنـده می‌شـود و تمدن نوین 

اسلامی و مهـدوی بر می‌آیـد و طلوع می‌کند و 

در یـک کلام پیش‌نیـاز نقش‌گـذاری روحانیـت 

و حوزویان در تمدن‌سـازی آن اسـت که سرمایه 

اجتماعـی روحانیـت در جامعـه و جهـان بـالا 

رود؛ زیـرا چنان‌چـه گفتـه شـد، ایـن مردم‌انـد 

کـه یـار و مـددکار رسـیدن بـه تمـدن مهـدوی 

یـزانَ لِیقُـومَ  ِ
ْ
كِتـابَ وَال

ْ
نـا مَعَهُـمُ ال

ْ
نْزَل

َ
می‌باشـند. »وَ أ

قِسْـطِ«؛22 كتـاب و ميزان را فرسـتاديم 
ْ
ـاسُ بِال النَّ

تـا مـردم خـود قيـام بـه قسـط كننـد. در همین 

: راستا

الـف( بایـد نـان، سلامت و آرامـش جامعـه 
درسـت شـود؛ چون‌که اقتصاد مایه حیات است 

و بـدون آرامـش خلاقیت‌هـا افـول می‌کند؛

ب( پیرایـش و غربـال زایده‌های ناسـودمند و 
گاهـی زیـان‌آور از سـازمان روحانیـت و حوزه‌ها 

در همـه لایه‌هـای آن انجـام گيرد؛

ج( برســنجی و فـــرابری همــه داده‌هــا، 
مناســبات، نظامـــات آموزشــی، پرورشــی، 

پژوهشــی و ارج‌گــذاری آن‌هــا بــر اســاس 

ــرد؛ ــامان گي ــا س ــی آن‌ه ــذاری تمدن نقش‌گ

د( فرابری و نقد و تحلیل منطق و شیوه‌های 
اندیــشگی حاکـم بـر حـوزه و اســتوارسازی 

و بالنــدسازی آن بـا رفـع کاسـتی‌ها و آوردن 

بایسـته‌ها؛

هــ( کالبدشـکافی فرهنـگ حاکم بـر حوزه‌ها 
و رفتـار و مناسـبات روحانیـت و پیرایـش و 

تعالـی آن.

بـه یـاری خدا، آینده دربـاره هر یک از این اَبر 

بایسـته‌های حـوزوی، شـمار‌گانی ویژه منتشـر 

خواهیـم کـرد و نقـد و نظـر شـما چـراغ راهمان 

خواهـد بود.

إن‌شاءالله.

پی‌نوشت:
1. لقبـی اسـت کـه رهبـر فرزانـه انقلاب اسلامی در 
دیـدار نویسـندگان مجلـه فقـه و حـوزه )دهـه هفتـاد( به 

دادنـد. حوزه‌پژوهـان 
2. اـين روابـط پنج‌گانـه را از اسـتادم عـارف بـه معـارف 
علوی شـيخ علی حكيمی شـنيدم، ايشـان گويا از علامه 
جعفـری بهره برده‌اند: 1. رابطه انسـان و خدا؛ 2. رابطه 
انسـان و خـودش؛ 3. رابطـه انسـان و همنوعانـش؛ 4. 
رابطـه انسـان بـا طبيعـت، ـكه اـين چهـار نـوع رابطـه را 
علامـه جعفـری فرمودند، حتـی فرمودند: رابطه انسـان 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
13

و قـرآن و پيامبـران ويژگی‌هـای خاصی دارد ـكه می‌توان 
بـه عنـوان رابطـه پنجم انسـان به شـمار آورد.

3. جاثیه: 13.
4. رحمن: 29.

5. روم: 30.
6. صبحی صالح، نهج البلاغه، خطبه اول.

7. احزاب: 21.
8. محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج8، ح13797، 

.حدیث از امام رضا
9. مجلسی، بحار الانوار، ج10، ص208، ح1. 

10. نهج ‌البلاغه، حکمت 33.
11. همان، حکمت 33.

12. صبحی صالح، نهج البلاغه، خطبه 108.
13. صحیح مسلم، ج4،ح1999. 

14. سعدی، گلستان، باب اول، حکایت شماره 10.
15. کافی، ج2، ص164، ح5 و وسـائل الشیـعة، ج 15، 

ص141، ح20169.
16. طه: 2-1.
17. نبأ: 7-6.

18. کافـی، ج ۸، ص۱۷۷؛ مـن لا یحضـره الفقـیه، ج۴، 
ص۳۸۰؛ بحارالانـوار، ج۵۸، ص۶۵  و ج۱۰۶، ص۶۴، 

ح۱۲۱.
19. اعراف: 96.

20. کافی،ج2، ص78.
21. توبه: 122.
22. حدید: 25.


